به نام خالق    

مردی که گیلاسهایش را خورد

1-   روز -  داخلی  -  کارخانه

   رضا : یا حسین  چی شد ؟  خاموش کن اون دستگاه روآ 

مرد : آی دستم

رضا : بدو . بیا وردار یه دستمال بیار ا 

مرد دیگر : وای انگشتش قطع شده . بدو یخ بیار از آشپزخونه .

مرد دیگر : انگشت کو انگشتو ورش دار . ورشدار بندازش تو یخ .

رضا : قربونت یه امبولانس خبر کن .  

احمد : وایسا ببینم انگشتاتو .بابا  اینکه 3 تاست پس دو تا انگشت دیگت کو . یخ . 

راننده : آمبولانس دیر میاد باین بذاریم تو ماشین من . بیارینش . 

رضا :ببرینش .   طاقت داشته باش .    

2-  روز  -  داخلی  - رستوران کارخانه

مرد 1 : ببینم جریانه این پسره نفهمیدی چی شد ؟ بنده خدا  پسر من فکر میکنم یه اشکالی توکارش هست . هر چی فکر میکنم بابا این دستگاه اونقدر سرعتش پایینه که دست نمیگیره

مرد 2 : ابن یارو مثلنکه عمدن دستشو گذاشته لای دستگاها . 

مرد 3 : فکر نکنم تازه استخدام شده تازه وارده .

مرد 4 : بچه ها میگن 2 تا از انگشتاش پیدا نشدن این چیه قضیش ؟ 

مرد 5 : نمی دونم والا . چی بگم . راستی میگن آمبولانسم دیر رسیده آره ؟ 

مرد 4 : اگه آمبولانسم دیر رسیده باشه که هیچی اون یکیم که پیدا شده دیگه درست نمیشه .

مرد 6 : مشکل پولیم داشته . شاید واسه دیه این کارو کرده .

مرد 7 : یعنی پول اینقدر ارزش داره .  معلوم نیست کجا انگشتاشو چپونده که دیشونو بگیره . 

مرد 8 : از قصد این کارو کرده .

مرد 9 : نه بابا مگه دیوانست از قصد دستشو بذاره لای دستگاه . که چی بشه ؟

مرد 8 : آخه دستگاهی که به این آرومی کار میکنه فکر نکنم دست کسیو بگیره .

مرد 9 : من میگم حواسش نبوده دستشو گرفته . اینم دیده اینجوری شده گفته حالا که دردشومی کشم بذار حداقل 2 تا 7 میلیون ( 7000$ ) دیشو بگیرم . بعد  2 تا از انگشتارو یه جا قایم کرده .

مرد 10 : من از کجا بدونم . شاید بنده خدا  حواسش پرت شده . شایدم هزار گیرو گرفتاری داشته .

مرد 11 : ولی خدا کنه خوب بشه خیلی جونه .       

4-  روز  -  خارجی  -  داخلی  -  درب خروجی کارخانه

احمد : رضا به این بگو گاز بده برسیم ببینیم بازیو .

رضا : ولش داره میره دیگه . 

احمد : راستی بیا بریم خونه ما با هم بازی و ببینیم . 

رضا : نه جون احمد خستم عادت زنم هم که می دونی دیر برم خونه قرقر می کنه . می خوام برم خونه بیوفتم جولو تلویزیون .

احمد : ناز نکن .برو بچه هام میان دوره همیم  . یه حالی می کنیم . کلکل میکنیم می خندیم .

12-  روز  -  خارجی  -  کوچه ای تنگ

زن : آقا پس این آب کی وصل میشه الان 4 ساعته که آب نداریم ؟ 

مرد : میبینین که داریم درست میکنیم . 

زن : زودتر . بیا سارا . 

13-  شب  -  داخلی  -  خانه  

گزارشگر :   مهرداد غبانلو بازیکنیه که وارد زمین میشه . این بازیکنم سابقه بازی در تیم پیروزی رو داره . 

15-  روز  -   داخلی  -  رستوران کارخانه  

احمد:  خب ، می خوای چی کار کنی ؟ 

رضا :  نمی دونم ! 

احمد :  بهت بر نخوره اما باید منتظر یه همچین روزی می بودی . 

(کمی غذا می خورد )

احمد :  زنت بچه می خواد توام که بچه دار نمی شی . 

رضا :  نه موضوع بچه مال 3-4 ساله پیشه نمی دونم واسه چی گذاشت رفت !

احمد : خودت  می دونی ، اما کمم اذیتش نکردی ،

(کمی غذا می خورد ) 

احمد :  راضیش کن مهرشو از اجرا در بیاره ، برش گردون .

16-  روز  -  داخلی  -  خانه خواهر زری

خواهر زری : همه اساسا رو می برم بیرون .

 خواهر زری : اگه چیزی دیدی بدردت می خوره بگو .

خواهر : مامان زنگ زد . 

زری : خوب 

خواهر : گفت امشب راه میوفتن صبح تهرانن .

خواهر : آخ ، من عاشق این عکستم . 

21-  روز  -  داخلی  -  دادگاه

زن : متین جان یه چند لخظه پیشه آقا بمون من میام . آقا لطف می کنین پسرمو چند دقیقه پیش خودتون نگهدارین ؟ 

پسر : نه . نمی خوام . ولم کن .

رضا : فضولیه اما  شما چرا اومدین دادگاه ؟

مرد : شما چرا اومدین دادگاه ؟ می خوای زنت و طلاق بدی دیگه این چه سوالیه می کنی ؟  

رضا : اما خیلی خوشحالی ، مهر ، مهرش نکردی مگه ؟ 

مرد : چرا خر شدم کٌلیم مهرش کردم . 500-600 تا سکه .

رضا : پس مگه نبایدمهرشٌ بدی ؟

مرد : نه که نمی دم ، یه قرونشم نمی دم مهریرو کی داده کی گرفته  . زنته ؟ ازش می ترسی ؟  سرت بیار پایین ببینمش . بابا ولش کن تورو خدا . بزن بندازش از خونت بیرون . 

مرد :آخه این چه حالیه واسه خودت درست کردی . جای داداش بزرگه منی شما .  مهریه کدومه رفتم خونه می بینم نیست   بی اجازه من گذاشت از خونه رفت، سه روز، منم شبش رفتم کلانتری گفتم زنم متواری شده اونام بهم نامه دادن مُهر شده و درست حسابی ، بدم گفتن برو شاپور . رفتم اونجا محکم کاری کردم ، بعدم با خیال راحت نشستم خونه بالای سر بچه هام ، بعد سه روز زنه اومد ، منم ساکشو دادم دستش فرستادمش خونه باباش .کجا می خوای بری یه عمر وایسادی تا یکی بیاد بگیردت حالا . خلاصه بعدشم احضاریه اومد خونوادشم کلی تهدیدم کردن که اگه مهرشو ندی پدرتو در ماریم اما می بینی که خندون اومدم تا طلاقش بدم . این چه قیافه برا خودت درست کردی بی خیال. حال کن عکس و ببین .

رضا : خوب بعدش چی کار کردی ؟  

 مرد : منکراتیش کردم . مجبور مهرشو ببخشه اگه دنبال دردسر نباشه چون اگه ازش شکایت کنم  می ره زندان . آقا زن بدون اجازه شوهرش غلط می کنه بره از خونه بیرون ، قانونه .  

رضا :  عجب بابا ، تو بچه کجایی ؟

مرد : بچه شهرستان . نگاه این و 1 ساعته داره اونجا میره میاد . آخرش همشون می خوان مادر بشن .  بچه دار بشن . میرینن تو مغز آدم .

مرد : من 3-4 سال پیش با شاگردم رو موتور داشتیم می رفتیم یه پاترول زد بهمون در رفت، ما 10 متر رفتیم رو هوا خدا رو شکر که نیوفتادیم تو رودخونه ، افتادیم رو یه مشت آ شغال . خدا پدر یارو رو بیامرزه که اون آشغالا رو ریخته بود تو خیابون . آقا باورت نمیشه 4 ساعت رو زمین بودیم یه نفر نکرد مارو ببره بیمارستان تا اینکه مامورای کلانتری اومدن پیدامون کردن .

رضا : مام یکی از فامیلا مون توشهرستان همینجوری مُرد ! میگن هیچکس بهش دست نزده تا اینکه از خون ریزی زیاد مُرده . 

مرد : بخدا اگه بچه هام نبودن 1 ساعت اینجا نمی موندم میرفتم شهر خودمون . 

 22-  روز  -  خارجی  -  خیابان 

رضا : زری . وایسا کارت دارم . نرو . 

مرد: آقا 4 تا نخ کنت می دی ؟ 

دکه دار : نخی 100 تومنه . 

مرد : من خودم دیروز خریدم نخی 50 . 

دکه دار : از کجا ؟ 

مرد : از خودت .

دکه دار : برو آقا . بگیر پولتو . 

مرد : میگم از خودت خریدم . 

دکه دار : چرا چرت می گی . 

مرد : مرتیکه الاق آدم باش درست حرف بزن .

دکه دار : الاق باباته ، وایسا ببینم آشغال . 

دکه دار : شما چی می خوای ؟ 

رضا : 4 تا نخ کنت . می تونم روشن کنم . اینم خرابه کنه .    

23-  روز  -  داخلی  -  رستوران کارخانه 

رضا : نه مگه من رضایت میدم ،اما مهریه رو قسط بندی کردن ، ماهی یک سکه.

احمد : 250 ماه ، خدا یا ، آخه تو چی فکر می کردی که اینقدر مهرش کردی . 

احمد : ماهی دیویست و خورده ای باید بدی از کجا می خوای بیاری واسه زندگی خودت ! باید راضیش کنی بی خیال شه .

24-  روز  -  داخلی  -  انتشارات روزنه 

زن : زری غذا ت رو بذارم گرمشه؟ 

زری : ممنونم ، غذا نیووُردَم. میرم بیرون هم یه نفسی تازه کنم ، هم غذا بخورم .

زری : انتشارات روزنه بفرمایید . (با کمی مکث ) بله گوشی حضورتون .

زری : آقای صادقی پشت خط اند .

زری : با اجازتون من میرم غذا بخورم زود بر میگردم . 

مرد : باشه . فقط زود بیاین کار زیاد داریم .   

25-  روز  -  خارجی  -  خیابان

زری : یه ژامبون مرغ .  آقا حاضر نشد .

مرد : الان حاضر می شه . می برین . بفرمایید . به سلامت .   

26-  روز  -  خارجی  -  پارک 

رضا : سلام  

زری : تو اینجا چی کار می کنی ؟ 

رضا : اومدم یه کم حرف بزنیم ، تو دادگاه که نذاشتی باهات حرف بزنم . 

زری : الانم نمی تونیم حرف بزنیم چون باید برم سر کار .

رضا (کمی عصبانی ) : هی ، من می تونستم همون موقع که گذاشتی رفتی برم کلانتری ازت شکایت کنم که بی اجازه از خونه رفتی اما نکردم . ( کمی مکث )  چون نمی دونستم .  حالام دارم توانشو می دم . تو با اجرا گذاشتن مهرت داری زندگی منو داغون می کنی . خودتم خوب می دونی !

زری : من همون کاری رو می کنم که تو با زندگی من کردی .

رضا : تو از اولشم یه بچه بودی اهل زندگی نیستی ، اما دیگه مهم نیست اگه طلاق می خوای بیا مهرت و ببخش تا زود به نتیجه برسی . 

زری : خودت خوب می دونی که با سوء سابقه ای  که ازت دارن سریع می تونم طلاقم و بگیرم اما من اول مهرمو می خوام می خوام تهران بمونم . 

رضا : تهران بمونی  ؟ 

زری : آره دارم خونه می خرم .

رضا : خونه می خری با کدوم پول ؟ 

 ( زری بلند می شود و از کادر خارج می شود )

27-  روز  - داخلی  -  دفتر کارخانه 

منشی : آقای احمدی منتظر نشید جلسشون خیلی طول می کشه . 

رضا : یکم دیگه منتظر می شم .

منشی: بله ، جانم . ( مکث ) چشم آ مدم . 

مدیر ( با عصبانیت ) : شما اینجا چی می خواید ؟ کی شما رو را داده تو ؟ 

رضا : عذر می خوام اما دو روزه که دارم میام راهم نمی دن تو مدام میگن جلسه دارین . 

مدیر : درست میگن ، کارتون چیه ؟ 

رضا :   برای وام اومدم . 

مدیر : این پولی که تو برای وامت در خواست کردی نصف حقوق ماهانه کل کارخونست . واقعاّ فکر کردی ما وضعمون اینقدر خوبه ؟ 

رضا : آقا من 7 ساله که اینجا کار می کنم تا حالا هم در خواست وام نداشتم اما اگه این پولو جور نکنم حتماّ می رم زندان .

منشی : آقای رییس کت تون . 

مدیر : بقول خودت 7 ساله اینجایی ، شده بود ما 2 ماه حقوقتونو ندیم ؟

رضا : نه آقا . 

مدیر : خوب خدا خیرت بده حالا تو این وضعیت از من 25 ملیون تومن پول می خوای . چرا نمیری از 3-4 نفر قرض کنی ؟

رضا : پیشه هر کی رفتم اوضاش خراب بود  .

مدیر : خونه داری ؟ 

رضا : نه ، اجاره ایه .

مدیر : برو تو پچه ها یکی رو پیدا کن که رو خونش برات وامه تعمیرات بگیره . بعد تو قصتاشو بده . این تنها راهشه برا اینقدر پول . من برات کاری نمیتونم بکنم تو این وضعیت . اگه پول داشتم حقوق بچه هارو می دادم واجب تر از این حرفا ست . بفرما . دفهدیگم سرت و ننداز بیا تو همینطوری .

رضا : چشم . قربان .   

28-  روز  -  داخلی  -  راهرو دفتر کارخانه 

رضا : سلام آقا چطوری ؟ کی برگشتی ؟ 

مرد : 2-3 روزیه .

رضا : احوالت چطوره  ؟ 

مرد : بهترم ، فقط انگشتام پیدا نشودن . ( می خندد )

او دستش را بالا میاورد و به رضا نشان می دهد 2 انگشتش از نصفه قطع شده اند . 

رضا : با این انگشتا چطور می خوای کار کنی ؟

مرد : بهم کار دفتری دادن ، قراره چند ملیونم دیه بگیرم . 

رضا : ناراحت که نیستی ؟ 

مرد : خوب چرا اما در کل اوضام خیلی بهتر شده  . 

30-  روز  -  داخلی  -  قسمتهای مختلف کارخانه 

رضا : چاکر ناصر آقا 

ناصر : سلام رضا جون . 

رضا : ناصر تو خونت هنوز گروی بانکه ؟  

ناصر : آره ، چطور مگه ؟ 

رضا : هیچی یه گرفتاری برام پیش اومده احتیاج به پول دارم . 

ناصر : خدا بد نده .

رضا : هیچی . کسی رو سراغ نداری بتون یه کمکی به ما بکنه ؟

ناصر : کسی که نه . آهان رسول هست ÷رس کاره . اون شوهر خواهرش تو بانک کار می کنه . اون می تونه کمکت کنه .

رضا : مطمئنی ؟

رضا : آقا این شوهر خواهرت که تو بتنک کار می کنه می تونه برای من یه وامی جور کنه ؟ 

رسول : فکر نکنم . ولی بهش میگم .

رضا : اگه بتونه یه وام بلند مدتی برام جور کنه خیلی ممنون میشم . 

رسول : باشه من بهش می گم اما فکر نکنم . سند که داری ؟ 

رضا : مشکل اینه که سند ندارم . 

رضا : سلام آقا احمدی . من شنیدم شما از خودتون خونه دارین .

مرد : نه والا  کی گفته ؟

رضا : از این ور اون ور شنیدم دیگه .

مرد : آخه با این حقوقا با این گرونی  مگه می شه خونه خرید حالا واسه چی می خواستی  ؟ 

رضا : هیچی برای یه بنده خدایی می خواستم . برای اجاره می خواستم .           

31-  روز  -  داخلی  -  بانک اقتصاد نوین 

رضا : سلام برای وام مزاحم شدیم

کارمند2 : بفرمائید بشینین

رضا : البته ، فلاّ فقط می خواستیم شرایطشو بدونیم . سندم آوردیم که ببینین قبوله یا نه . 

کارمند 2 : خوب چقدر وام می خواین ؟  

رضا : 25 میلیون 

کارمند 2 :25 که نمیدیم . 20 میلیون  وام تعمیرات ، سودش 20% و 5 سالست .  یه سند می خواد با دو تا ضامن معتبر . 

رضا :  اتفاقا سند اوردیم   شما یه نگاه بکنین  ببینین میشه با این سند . خوب این قسطش ماهی چقدر میشه ؟

کارمند 2 :قسطش ؟ اگه با این سند بتونیم بدیم . میشه  برجی 530 هزار تومن .

رضا : ماهی 530 هزار تومن .

کارمند 2 : ماه 530 هزار تومن .   

رضا : آقا اینکه خیلیه برجی 200 تومن چی دارین ؟

کارمند 2 : اون زیره 10 میلیونه که 215 تومنه قسطش . 

رضا :  پاشوآقا رشید بریم .  

35-  شب  -   داخلی  -  خانه

مرد : این لولرو برات اساسی باز کردم دیگه نمی گیره . اکه یه وقت مشکل پیش اومد زنگ بزن شرکت خودم میام برات درستش می کنم .   

رضا : دستت درد نکنه . چایی می خوری ؟ 

مرد : ممنون 

رضا : چقدر بدم خدمتت . 

مرد : قابل نداره . 15000 تومن .

رضا : چقدر ؟ اینجوری بود که یکی نوشو می خریدم . 

مرد : خودت که بالا سرم بودی دیدی چقدر طول کشید . 

رضا : به جان خودم داری خیلی زیاد می گی . 

مرد : نه  وجدانن . زنگ بزن شرکت با شرکت هماهنگ کن . 

رضا : من با شما طرفم . به شرکت کاری ندارم .

مرد : بابا خودت دیدی که کیپ کیپ بود . تازه باید انعامم بدی . 

رضا : دستت درد نکنه . اینو بشمار .

مرد :قابل نداشت .  این خیلی کمه .

رضا : درسته 

مرد : نه بخدا شرکت از من میگیره . 

رضا : دفعه دیگه تلافی می کنم .

مرد : دفه دیگه منم کمتر میگیرم . 

رضا : زشت بهت بگم دیکه پول همرام ندارم . یه جوری کوتاه بیا .  راضی باش .

مرد : باشه . ممنون باز اگه مشکلی بود زنگ بزن خودم  میام .     

41-  روز  -  داخلی  -  رستوران 

دختر : چه جوری پولو جور کردی ؟ 

پسر : بگم دزدیکردم باورت می شه ؟ 

دختر : چی دزدی کردی ؟ 

پسر : آروم بابا ، نه کش رفتم دیشب کلی از فکوفامیلامون ریخته بودن خونمون منم موقع شام رفتم سراغ کتای دم در به همشون یه حالی دادم ، از یکی 10 تومن از یکی 5 تومن ، 2 تومن .

دختر : دیونه ( می خندد ) 

پسر : یه پارتی را بندازیم که همه رفیقات کف کنن .   

42-  روز  -  خارجی  -  بازار  

 مرد : امسال تابستون که ایشا ا... مثه پارسال نمی شه ؟ 

میوه فروش : نه ، خدارو شکر تا حالا که هم بارون خوب اومده ، هم هوا خوب بوده . ایشا ا.. که فراونیه .

47-  روز  -  داخلی  - رستوران کارخانه

رضا : چرا اینقدر طول دادی .

احمد : بابا ریدن با این همه نیرو که اخراج کردن ، دهن ما سرویس دیگه .

رضا : نبودی چه بازی مشتی بود بوردیم .

احمد : همه بودن .

رضا : آره تقریبا ، غذا تو خوردی بیا تو اتاق رنگ ، کارت دارم .   

48-  روز  -  داخلی  -  کارگاه رنگ  

احمد : بازم اینجا داری سیگار می کشی که . 

رضا : بیا ، بیا بشین کارت دارم . 

احمد : هان 

رضا : پوله داره جور میشه .

احمد : راست می گی !؟ ای وَل  . از کجا ؟ 

رضا : اول یه قول بده ؟

احمد : اگه تونستم.

رضا : هیچی نمیگی تا حرفام تموم شه . فردا چی کاره ای ؟ 

احمد : فردا کی ؟ 

رضا : فردا بعد کار .

احمد : هیچی ، کار خاصی نیست ، می خواستیم بریم خوش بگذرونیم با بچه ها . 

رضا : پس می تونی بیای ؟ 

49-  روز -  خارجی -  کوچه تنگ

رضا : با توام وایسا کارت دارم .

زری :من صحبتی با تو ندارم . 

رضا : با توام وایسا می گم .

زری : چرا اینجوری می کنی . ؟ اینجا آبرو دارم . 

رضا : این چه وضعیتیه برای من ساختی ؟  

زری ک همینه که هست .

رضا : آخه من از کجا دارم مهریه تورو بدم .

زری : تا قرون آخرشو ازت میگیرم . 

رضا : اینه رسمش ؟ 

رضا : روشن کن بریم .ای  بابا نخواستیم . روشنش کن بیا . 

50-  روز -  داخلی  -  اتاق زری

 خواهر :  زری ؟ آخه چرا خودت رو اذیت می کنی ؟ 

من نمی فهمم این مرتیکه که نمی تونه زنش رو راضی کنه با چه رویی پا می شه میاد اینجا عربده کشی ! گه !

51-  روز -  خارجی  -  زیر پل پارک وی

رضا : تو چی می گی احمد جون ؟ بهت میگم همه چیز گردن منه .پای تو گیر نیست می خوای بنویسم بدم ؟ من از تو یه کمک کوچیک خواستم .  همین . 

احمد : بابا جون میزنن می کشنت .

رضا : صداتو بیار پایین . مگه پشست که بزنن بکشن . من بهت میگم همه مسولیتش با منه . اولش گفتی باشه حالا که رفتیم تو عمل تو زدی . حالام دیر نشده می خوای برو .

احمد : قربونت برم . ماشینه . یهو کلت می خوره یه جایی .   

52-  شب  -  خارجی  -  روی پل پارک وی 

رضا : خوب پس حواست باشه ها وقتی پریدم میای داد بیداد می کنی جلو شو میگیری ، در نره ها . 

احمد : خیالت راحت باشه .

رضا : می بینی سرعتشون زیاد نیستا نه ؟ 

احمد : چی بگم والا 

رضا :  من رفتم . 

رضا : موبایلتو بده . 

احمد : شارژ ندارها ، بیا .

رضا : سلام آقا به فریادمون برسین  یه آمبولانس بفرستید روی پل پارک وی یه ماشین زده . آقا زود بیاین مرد ...  الو الو 

رضا :گندت بزنن .اینم که خاموش شد . ببین میتونی روشنش کنی  یه زنگ بزنی به اورژانس . 

احمد : بابا آمبولانس می خوایم چیکار می ندازمت تو خود ماشینه سریع می رسونمت بیمارستان  . 

رضا : احمد ؟

احمد : جانم ؟ 

رضا : اگه  بمیرم چی ؟ 

احمد : نه ، نترس چون می بیننت سرعتشونو کم می کنن  .  اگه می خوای بری ، بروتا کسی متوجهمون نشده . فقط حواست باشه جلوی چه ماشینی می پریا .     

53-  روز  -  داخلی  -  بیمارستان 

احمد : بیدار شدی ؟

   ( مکث )

  احمد : خوبی ؟

احمد : چیزی بدم بخوری؟

احمد : یه خبر خوب 

 احمد : امروز صاحب بنزیه  زنگ زد . 

